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مطلب را به پدر و مادرهايى كه ای
نوزاد دارند يا افرادى كه روحيه 
حساس دارند، توصيه نمى كنم. 
همه چيز از يك ويدئو شروع شد؛ 
ويدئويى كه ديروز جزو داغ ترين 
ويدئوهاى فضاى مجازى بود و خبر از 
يك اتفــاق تلــخ در بيمارســتان نور 
شهرستان شهريار واقع در استان تهران 
نــوزاد  روى  دوربيــن  مــى داد. 
تازه به دنياآمده كمــى مكث مى كند. 
صــداى هق هــق و دل دل زدن نوزاد، 
خاطر هر بيننــده اى را آزرده مى كند. 
هيچ كس دور تخت خوشحال نيست. 
پدر كودك كه معلوم است كمى قبل تر 
به تخت فرزندش بادكنك بســته اند، 
تندتند و بى هدف دور تخت قدم مى زند. 
بعد دوربين روى دست كودك مى رود و 
از انگشــتى حكايــت مى كنــد كه با 
ســهل انگارى يك پرســتار قطع شده 
اســت. ويدئو را خانواده كودك منتشر 
كرده  و مدعى شده اند يكى از انگشتان 
نوزاد تازه متولدشده شان در بيمارستان 

با قيچى بريده شده است.

 مصاحبه دردناک پدر

اولين واكنش را خبرنگاران نزديك به 
محل حادثه نشان دادند و به بيمارستان 
رفتند تا بــا پدر نــوزاد صحبت كنند. 
خيلى زود ويدئــوى صحبت هاى اين 
پدر نيز مثل ويدئويى كــه از وضعيت 
جسمى كودك منتشر شــده بود، در 
فضاى مجازى داغ شد. پدر اين كودك 
با ســرووضعى پريشــان و درحالى كه 
نمى تواند جملات را به درستى پشت سر 
هم رديف كند، مى گويد: «ما دو تا سه 
ســاعت پس از قطع انگشــت فرزندم 
متوجه اين حادثه شديم، اما متاسفانه 
بيمارســتان جراح نداشــت كه بتواند 
مشــكل را حل كند. اين اتفاق ساعت 
يك بعدازظهر افتاد اما جراح ســاعت 
5بعدازظهر آمد و به من گفت احتمال 
درست شدن انگشت فرزندم 50درصد 
است. او گفت بايد هفت روز صبر كنيم 

و پس از هفت روز اگر انگشــت خشك 
شــد و افتاد، مشــخص مى شود عمل 
موفقيت آميز نبوده است و اگر نيفتاد، 
عمل موفقيت آميز بوده اســت. حالا با 
گذشت دو روز به من زنگ زده و گفته اند 
حال نوزاد بد است و به او دستگاه وصل 
كرده اند. درحال حاضر نه كســى به ما 
پاسخ گوست و نه اجازه ملاقات فرزندم 

را مى دهند.»
خبرنگارى كه اين فيلــم را تهيه كرده 
اســت، در ادامه خودش مقابل دوربين 
مى آيد و مى گويد: مسئولان بيمارستان 
از پاســخ گويى بــه او خــوددارى و از 

بيمارستان، بيرونش كرده اند.

 دردی که درمان نمی شود

اين اولين بارى نيســت كه خطاى يك 
پزشك يا پرســتار ســوژه داغ فضاى 
مجازى مى شود. كشيدن بخيه از صورت 
بيمار، جاگذاشــتن ســوزن در قلب، 
جراحى اشتباه يك عضو و كلى داستان 

ديگر را مى توانيد با يك جست وجوى 
ساده در اينترنت پيدا كنيد. 

سوالى كه پيش مى آيد اين است كه آيا 
خطاهاى پزشكى در اين سال ها زيادتر 
شــده  اند يا به دليل پيشــرفت فناورى 
ارتباطى و وجود شبكه هاى اجتماعى، 

بيشتر ديده مى شوند؟ 
طبق آمار درج شــده در اخبــار قصور 
احرازشــده ازســوى كميســيون 
پزشــكى قانونى در ســال97 نسبت به 
ســال قبل از آن كاهــش 19درصدى 
داشــته اســت كه اين آمار را مى توان 
نشــانگر كاهش خطــا و افزايش دقت 
در امور درمانى تلقى كرد. از آن طرف 
امكان اشــتراك گذارى داســتان در 
شــبكه هاى اجتماعى باعث شده است 
كه مردم بيشتر از گذشته درباره اتفاقات 
تلخى كه در بيمارســتان ها برايشــان 
مى افتد، صحبــت كننــد و خطاها و 
ســهل انگارى هاى پزشــكى بيشتر از 
قبل به چشــم بيايد. آنچه اين وســط 

باعــث ناراحتى مضاعــف و ايجاد جو 
عليه جامعه پزشكى مى شود، نبود يك 
نهاد پيگير و پاســخ گو در بيمارستان

 است. 
در همين ماجراى قطع شــدن انگشت 
نوزاد يادشده، پدر كودك بيشتر از هر 
چيز، از اينكه نه رئيس بيمارستان براى 
پاسخ گويى حضور داشته است نه معاون 
بيمارستان، كلافه بود. شايد اگر از همان 
اول يك نفر پيدا مى شد تا اين پدر نگران 
را آرام كند و از حق وحقــوق قانونى و 
محفوظ او براى شــكايت از پرستار و 
بيمارســتان برايش بگويد، هيچ وقت 
كار به فضاى مجازى كشــيده نمى شد 
و افكار عمومــى را درگيــر نمى كرد. 
درد اصلى در بيمارســتان هاى ما درد 
پاسخ گو نبودن و به حال خود رها كردن 
بيمار و اطرافيان اوســت كه تلخ ترين 
خاطرات را براى بســيارى از ما ساخته 
است و هيچ كس هم به فكر درمان آن 

نيست.
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پاسخ شماره ۵۰

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۵۰

تراژدی قطع انگشت
درباره ویدئوی داغ و جنجالی قطع شدن انگشت نوزاد تازه متولدشده به دلیل سهل انگاری یک پرستار

مشتبا نخعی راد

  کله ونگ 

حشمت فردوس ضدزن نیست!

برِِ چى شما ايجور مِگِن؟ مُو كه هرچى دِرُم نگِا مُكُنُم، 
نمِِبينُم. انِا، همى سيريال «ستايش» رِه مُگُم كه دِره 
سرى سومش پخش مِره و خدا بخِِه، فكِ كُنُم هموجو 
مث پنِيرپيتزا كش بيِه و تا بچِه و نوِِسه هاى مايمَ بتِِنَن 
ادامه سيريال ره بيبينن. دِداش! با شمايمُ كه مِگِن اى 
ســيريال ضدزن مِره، از كُجا دِرِن ايجور مِگِن؟ انِا، مُو 
خودُم تا جايى كه يادُم مِيه، سيرى قبلى همى آبجى 
ستايش سن وسالى ازش رد رِفته بود و الان مِخواست 
دِگه عصا دِشته بشه و دندون مصنوعى تو ليوان بنِدِزه، 
ولى بزِِنـُـم به تخته، لاكِــردار ايقَذِه جِــوون رِفته كه 
«رابرت دنيرو» تو فيلم «اسكورسيزى» با چند ميليون 

دلار خرج، ايجور جِوون نرَِفته بود.
بچِه محل خودِمــا «داريوش ارجمنــد» كه خَيلى ام 
دوسِــش دِرُم، حق دِره كه خُلقِش تنــگ برِه و بگه: 
«خَيليا دِرَن مِگَن كه اى سيريال ضدزنه، ولى اوجور 
نيســتِگ. همه آرزو مُكُنَن كه اولين بچِه شا پسر بشِه، 
چون وقتى پدر بيميره، مِتِنِه خانواده ره نگَِه دِره، ولى 
دختر مالِ مردمه و بعد ازدواج وِل مِده و مِره.» دِداش! 
شما اينا ره نمُِگُفتِن، واز ما فكِ مِكِردِم اوجور كه دِرَن 
مِگَن، نيستِگ و «حشمت فردوس» يگ جور دِگه فكِ 
مُكُنه. ولى ايجور كه دِرِن مِگِن، بچِه پسر بشِه، بهتره. 

افتاد الان؟
بعد كه مِخِى درســتش كنــى، مِگى: «برِِ حشــمت 
فردوس دختر هم مهمه. انِا، وقتى عروســش حامله 
هستِگ، بذِِش مِگِه نمِِخه تو اتاقى كه تاريكه بيشينى، 
وَخِز برو تو باغ 5هزار مِترى كه بچِه اكسيژن بيگيره.» 
بين خودِما بشِه، حالا واز مُگُفتى وَخِز بيرون كه مادر 
بچِه اكسيژن بيگيره، مُو قبِول دار مِرَفتم كه مِخواستى 
زن ره تحويلى بيگيرى. ولى اوجــور كه دِرى بچِه ره 
تحويل مى گيرى. بعدشــم مگه نشنُفتى چن روزه كه 
دولخَ رِفته و دِرَن مدرسه ها ره هم تعطيل مُكُنَن؟ هوا 
دِگِه اكسيژن ندِِره! بچِه هاى حالايم شانس دِرَن بخُُدا. 
زمان ما تا زير زانو بــرف مِيامد و گُرده مــا يخ مِكَرد، 
تعطيل نمِِكِردَن، حالا هــم اى ريزگرداى خُردو مِيَن، 

تعطيل مُكُنَن.
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معاون وزیر اقتصاد خبر داد: ادغام ۱۰هزار شعبه بانکی 

در کشور

یک اختلاسگر: به جای اینکه از چند بانک اختلاس 
کنید، از یک بانک، چندبار اختلاس کنید!

وزیرخارجه عربستان سعودی: عربستان هیچ گاه 

بانی جنگ نبوده است.

وی افزود: هر وقت خنده هاتون تموم شد، بگید تا 
سخنرانی مو ادامه بدم!

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد: مشهد رتبه 

اول کشور در زمینه مزاحمت برای آتش نشانی را دارد.

دو تا دیگه فوت کنید، می ریم واسه فینال آسیا!

یک نماینده: با هرگونه افزایش قیمت نان، مخالف 

هستیم.

چون می خواهیم کمتر از شش ماه دیگر دوباره 
انتخاب شویم.

آفتاب یزد- تغییرات اقلیمی را جدی بگیرید؛ پاييز 

گرم.

مردم: کسی را که با آبگوشت بدون گوشت کنار 
آمده، با پاييز بدون سرما تهدید نکن!
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طراح: محمدرضا علیزاده

دارودسته داروفروش ها!
بعد از اينكه گزارش روزنامه شهرآرا درمورد فعاليت آزادانه 
دلالان دارو در ميدان اعدام را خواندم، تصميم گرفتم به 
همان مكان بروم و من نيز به نوبه خودم از آنجا يك گزارش 
تهيه كنم؛ البته با وجود خيل گسترده دلالان زحمتكش، 
فقط يك نفــر داروى مدنظر من را داشــت كه در اينجا 
مشروح گفت وگوى من و اين دلال بيش از اندازه محترم 

را مى خوانيد:
+ قرص دارى؟

- چى مى خواى؟
+ روم نمى شه اسمشو بگم!

- راحت باش، داداش! دلال دارو هــم مثل دكتر محرم 
آدمه. كافيه يواش اسمشو تو گوشم بگى.

+ قرص اسمارتيز دارين؟
- شما جون بخواه. بفرما اين هم قرص اسمارتيز!

+ واقعا كه جنستون جوره. فقط يه سوال، تمام قرص هاى 
اسمارتيزى كه تا حالا خوردم، رنگى رنگى بودند ولى اين 
بسته اسمارتيز تمام قرص هاى داخلش سفيده. تازه روش 

نوشته استامينوفن كدئين.
- ببين عزيــزم! اين هم اســمارتيزه، منتها چون مرزها 
شــديد كنترل مى شه تا كســى اســمارتيز وارد نكنه، 
خودمون سفارش داديم كه برامون اســمارتيز بزنند با 
شكل وشمايل اســتامينوفن؛ يعنى واردات اسمارتيز در 

پوشش استامينوفن.
+ ايده خيلى بكــر و خلاقانه اى داشــتين. چطورى به 

فكرتون رسيد؟
- جاداره همين جا تشكر ويژه اى كنم از مامانم! اين ايده رو 
غيرمستقيم از اون گرفتم؛ مثلا مامانم دم عيد روى قوطى 
مى نوشت لوبيا، ولى داخلش پر از پسته و بادوم هندى بود.

+ چه جالب! بى زحمت به جاى يك بسته اسمارتيز ده تا 
بدين. زشته شما اين همه زحمت بكشين و خلاقيت به 

خرج بدين و من فقط يه بسته بخرم.
- خوشــبختانه برخلاف مردم ما كه زياد به خلاقيت بها 
نمى دن و هميشــه درمقابلش موضع مى گيرن، شما به 
آدم هاى خلاق و كارهاى خلاقانه شون احترام مى ذارين. 
راستش مشترى هاى ما خيلى نق وپق مى كنند؛ يا مى گن 
اين تاريخ انقضاش تموم شــده يا مى گن اون اسمش يه 
چيز ديگه بود. يادمه يكى از مشترى هام مى گفت: «طبق 
تشخيص پزشــك ها، ممكنه بچه م طى دوران باردارىِ 
خانومم، سقط بشه.» منم يه داروى خوب بهش دادم ولى 

ناراحت شد و كلى اعتراض كرد.
+ مثلا چى مى گفت؟

- مى گفت: «من بهــت مى گم مى خوام خطر ســقط 
رو كاهش بدم. بعد شــما به من داروى ســقط جنين 
تاريخ گذشته مى دى؟» هرقدر هم بهش گفتم: «اين دارو 
چون تاريخش رد شده، اثرش هم معكوس شده و حتى 

از سقط جنين جلوگيرى مى كنه»، حرفمو قبول نكرد.
+ داشــت يادم مى رفت؛ بى زحمت يك داروى ويتامين 

دى هم بدين.
- اين هم ويتامين دى خدمت شما!

+ فكر كنم علاوه بر واردات اسمارتيز، واردات ويتامين دى 
هم به شدت كنترل مى شه؛ چون روش نوشته ايپكاك.

- اتفاقا اين خود ايپكاكه در پوشش همان ايپكاك، ولى 
باعث افزايش ويتامين دى بدنتون مى شه.

+ چطورى؟
- اين دارو مكانيسم دومرحله اى داره. در مرحله اول شما 
حالت تهوع مى گيرى و فرش رو كثيف مى كنى و به گند 
مى كشى. در مرحله دوم از خونه پرتت مى كنن بيرون تا 
بيشتر خرابكارى نكنى. بيرون از خونه هم كه خورشيد 
يا همون منبع لايزال ويتامين دى به شما مى تابه و شما 

ويتامين دى رو جذب مى كنين.
+ ديدى چى شد؟ شلوارمو عوض كردم، پولام تو جيب 
اون شــلوار ديگم بود. واى اون شــىء ناشــناس چيه 

دستتون؟
- نترس، اين دارويه.

+ دارو؟ خيالم راحت شــد. فقط يه ســوال، چرا شبيه 
دسته بيله؟ مى شــه مكانيســم اين دارو رو هم توضيح 

بدين؟
- اصلا مكانيسم پيچيده اى نداره. دو تا مى زنم تو سرت. 

هم تو بيهوش مى شى، هم من دلم خنك مى شه.
الان هم از داخل بيمارستان دارم مطلب مى نويسم. دكتر 
چند تا دارو براى من نوشــته كه براى تهيه اون ها گويا 

دوباره بايد يك سر تا ميدان اعدام برم!


